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  :                                                         چکیده

المللی با یک سري موانع و محدودیت هاي جمهوري اسلامی ایران در راستاي الحاق به اساسنامه دیوان کیفري بین      
حقوقی و شرعی روبرو است که این محدودیت هاي حقوقی و شرعی باعث می شود نتواند به اساسنامه دیوان کیفري 
بین المللی ملحق شود. البته موانع که بر اساس آن ها  کشورمان نمی تواند  به اساسنامه دیوان ملحق شود اصولا موانع 

 و تحلیلتلقی نمی شوند  بلکه با حل و فصل این موانع ، ایران می تواند عضو فعال در دیوان باشد. غیر قابل حل 
اساسی، موازین شرعی و  قانون با آن موارد و مصادیق و بین المللی کیفري دیوان اساسنامه اختلافات و تعارض بررسی

 آن به الحاق عدم یا الحاق سرنوشت کشورمان که است توجهی درخور و سزا به اهمیت داراي حیث این از قوانین عادي
 حق اساسنامه در که حساس می شود آن جا در اهمیت این و موکول می کند اختلافات و تعارض این فصل و حل به را

  .است نشده بینی پیش شونده الحاق کشورهاي براي تحفظی

  محدودیت هاي حقوقی.موانع شرعی.اساسنامه رم ، دیوان کیفري بین المللی، الحاق ، :واژگان کلیدي    

 مقدمه     

 تطبیق خصوص در کشورها مشاجرات و مباحثات با آن، طرح ابتداي همان از المللین بی کیفري دیوان یک تاسیس     
 بوده روبرو ها آن و سایر قوانین داخلی اساسی انونق اصول با ویژهه ب کشورها داخلی مقررات با دیوان احتمالی مقررات

 دیوان تشکیل ساله پنجاه اطاله شاید و بسیار مقدماتی هاي نشست تشکیل متعدد، هاي نویس پیش تدوین و تهیه. است
 بوده اساسنامه با مختلف حقوقی هاي نظام تناقضات بر آمدن فایق براي زیادي حدود تا همه و همه المللی بین کیفري
 روبرو يه ااساسنام با کننده، شرکت کشورهاي اکثر نمایندگان رم دیپلماتیک کنفرانس در زمینه پیش این با. است

 کرده بینی پیش ها آن از احتراز براي گریزي راه یا و کرده برطرف حدي تا را مزبور تناقضات و تعارضات که گردیدند
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 آن با اجمالی موافقت به رم کنفرانس در را کشورها اکثریت اساسنامه، نهایی نویس پیش در ویژگی چنین وجود. بود
 دیوان، به الحاق و تصویب ،امضا موضوع و گردید شروع دیوان به الحاقات و امضاها روند تاریخ آن از پس. واداشت
 تک پایتخت به ملل سازمان هاي نشست و مذاکره میزهاي پشت از مربوطه مقررات تقنین و تطبیق تفسیر قوانین، اصلاح

 کشورها تقنینی و قضایی اجرایی، مراجع در را واکنش و تکاپو و تحول از موجی و گردید سرازیر کشورها این تک
 هاي ظرفیت و ها قابلیت منظر از دیوان اساسنامه مقررات بررسی با دیوان به الحاق موضوع به خصوص برانگیخت

 قوانین با المللی بین کیفري دیوان اساسنامه تطبیق متوجه نخست، درجه در که مباحثاتی. گردید همراه ملی، حقوق
 با اساسی قوانین تالیف و سازگارسازي جهت در را متعددي هاي العمل عکس و اقدامات و بوده کشورها این اساسی
  .است گردیده موجب دیوان اساسنامه مواد و اصول

با توجه به این که در رابطه با موضوع الحاق ایران به اساسنامه دیوان تحقیقات و پژوهش هاي زیادي صورت گرفته      
و موانع و چالش هاي فراروي الحاق به اساسنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است با این حال در این مقاله سعی 

باعث شده که جمهوري اسلامی  و شرعی حقوقی و موانع ت هايشده به این سوال پاسخ داده شود که چه محدودی
  ایران نتواند عضو فعال دیوان شده و اساسنامه آن را تصویب بکند؟

 تعارض از جمله  الحاق ایران به اساسنامه دیوان شرعی حقوقی موانع ترین مهم و بررسی تحلیل پی در حاضر مقاله     
 عدم پیش بینی حق شرطدر نهایت و ، قوانین عادي موازین شرعی ، قانون اساسیبا  بین المللی امه دیوان کیفرياساسن

  می پردازد.بین المللی   در اساسنامه دیوان کیفري

    تعارض با موازین شرعی -1

ن از این حیث داراي آتحلیل و بررسی تعارض و اختلافات اساسنامه دیوان کیفري بین المللی و مصادیق و موارد      
ن را به حل و فصل این تعارض و آاهمیت  به سزا و در خور توجهی است که سرنوشت الحاق یا عدم الحاق به 

                  این ازکه یکی می گیرند  ندي هاي متعددي قرارتحت تقسیم ب ض ها نوعاٌ این تعار اختلافات موکول می کنند.
   .باشد ه دیوان کیفري بین المللی با موازین شرعی جمهوري اسلامی ایران میمتقسیم بندي ها تعارض اساسنا

 ت دیوان و الزامات و شرایط فقهی ضاق1-1     

چنین چگونگی احراز  ایجاد کرده است مربوط به شرایط و همتردیدهاي یکی از مواردي که در نظر برخی ها      
ین سجایاي ی ترن گردیده که قضات بایستی داراي عالاساسنامه عنواچند مطابق  هر قضات دیوان می باشد.  صلاحیت

اما الزاماٌ این شرط در کنار شرایط  نان براي احراز بالاترین پست قضایی لازم است باشند،اخلاقی که در حقوق ملی آ
ت و حتی ی نیسمقضایی اسلا  تخصص و تبحر حقوق جزایی و بین المللی منطبق با شرایط انتخاب قضات در سیستم

این نگرانی در خصوص طرز تلقی از  اگر چنین هم باشد منطبق با شرایط فقهی پویاي جعفري و اسلام تشیع نمی باشد.
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ها نیز ممکن است  آناي که از منظر به گونه شرایط قضات در نقطه مقابل از سوي غیر مسلمانان هم قابل درك است؛
اراي جا که مطابق فقه تشیع قاضی بایستی د نآ.به هر حال از اشدقابل پذیرش نب ها  آن شرایط قضات اسلامی براي
و این  باشد قضاوتمان بودن، عادل بودن، منصوب بودن از طرف امام و داشتن شرایط مسل شرایطی هم چون مرد بودن،

 اساسیقانون  136این امر با اصل  شرایط از جمله شرایط ذکر شده در اساسنامه دیوان کیفري بین المللی نیست،
شود ،  دارد صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می که مقرر می جمهوري اسلامی ایران 

نکته دیگر در این خصوص مساله ایجاد تساوي جنسیتی در انتخابات قضات است که این امر در  کند. مغایرت پیدا می
ن آو به جاي  ایرانی این شرط حذف گردید. اتکه با تلاش هیپیش نویس اساسنامه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود 

در ایرانی این بود که  اتاستدلال هی بین قضات زن و مرد به بحث گذاشته شد و تصویب گردید.» نسبت عادلانه«مساله 
کشور هاي جهان سوم زنان تحصیل کرده نسبت به کشور هاي پیشرقته  بسیار کم هستند و کشورهاي که مجموع 

که قضات با راي  اصولا قاضی زن ندارند و با در نظر گرفتن این ،ها پایین است و سطح سواد آن ها اندك یت آنجمع
جمهوري  سیا و... بسیار کم است.آدولت هاي عضو دیوان انتخاب می شوند شانس انتخاب شدن زنان مشرق زمین و 

نین سطحی این پست ها چ ردقاضی زن در حدي نیست که بتواند  لحاظ غاز کرده و ازآایران نیز تازه این راه را  یاسلام
شنهاد شود یک عدالتی ین بود که پآن راه یربهت .شودعلاوه بر این ممکن است مسایل فقهی نیز مطرح  گیرد .را در نظر ب

               ن رايآ به یرفتند و به عنوان یک پیشنهاد قابل قبولن را پذآاشد و در کنفرانس رم نیز از این جهت وجود داشته ب
  )514 ،1378 ، آل حبیب( داده اند.

بین المللی کیفري  ن بودن برخی از قضات دیوانسایر موانع فقهی از جمله نفس ز به هر حال با وجود این اصلاح ،     
عدالت و سایر دهندو هم چنین شرط مسلمان بودن و شرط  که امروزه هم اکثریت قابل توجهی را در دیوان تشکیل می

  .وان با قانون اساسی تلقی می گردداز جمله تعارضات فقهی اساسنامه دی شرایط لازم فقهی براي قضات دیوان

  . قاعده نفی سبیل1-2     

در قانون اساسی ایران برخی اصول کلی وجود دارند که تفسیر این اصول می تواند از برخی جنبه ها با اساسنامه      
سیاست خارجی جمهوري « ددار قانون اساسی است که مقرر می 152اصل  از این نمونه اصول ، .باشددیوان در تداخل 

 ،ل همه جانبه و تمامیت ارضی کشورو سلطه پذیري، حفظ استقلا اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی
میز متقابل با دول غیر محارب آصلح دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط 

 یجعل االله ولن«یه شریفه آقسمت هاي اصلی این اصل منبعث از قاعده فقهی نفی سبیل و متخذ از  ».استوار است
تاکید بر نفی سلطه پذیري و ایجاد زمینه هاي نفوذ با طرح  بان کریم آو منطق قر می باشد.»علی المومنین سبیلا للکافرین

کند.  ح میو یا مزاحم را مطر منافقانبر کفارو  مسلمانانن در نقطه مقابل مساله اصل تسلیط آآیه نفی سبیل حتی فراتر از 
  ) 200، 1384، (فلاحیان 
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 به خداوند  عاصل اختصاص تشری .1-3     

به  عقانون اساسی تشری دوممطابق اصل  .در قانون اساسی گنجانده شده است اصول کلیاصل مزبور نیز به عنوان      
ی عیاین از این منظر هر گونه تقنین و تشرن دارد. بنابرقوانی و وحی الهی نقش بنیادین در تقنین خداوند اختصاص دارد

ول یا قببحث اصولی این است که آ .منظر قانون اساسی مشروعیت ندارد که بر پایه وحی الهی تدوین نگردیده باشد از
یه وحی الهی تدوین ت که بر پاردن نهادن به قوانین و مقرراتی اسوان به معناي گمقررات اساسنامه و الحاق به دی

 در این خصوص به سادگی ممکن نیست. نتیجه گیري لحاظ بایستی فاقد مشروعیت تلقی گردد؟ نگردیده و بدین
یم از منابع رع و یا استخراج عین قوانین مستقبه معناي صدور مستقیم این قوانین از شا مشروعیت قوانین و مقررات اگر

به مصالح عالیه بشري در  يبندباشد و اگر مشروعیت به معناي پای شرع اسلام باشد چنین چیزي مد نظر شرع نیز نمی
و تقنینی که بتواند بر  عیم با هر تشرین کرآقر اسلام و باشد، که این چنین نیز میین تکیه بر اصول اساسی دین باشد ع

ظلم و ستم و استکبار و استضعاف اربابان قدرت نقطه پایانی بگذارد نه تنها منافاتی ندارد بلکه مبلغ و مشوق آن نیز 
سیون مقدماتی داشته اند یکه نمایندگان جمهوري اسلامی ایران خود نقش فعالی در کنفرانش رم و در کم کما این .است

همان، (.رات شرعی انجام داده اندکشورمان از ابعاد انطباق با مقر هاي خوبی را براي اعمال دغدغه ها و نظرات و تلاش
202(  

 تعارض با قانون اساسی -2

 .است متفاوت ارزش و واحد متن با اساسی قانون یک که است آن ایران اسلامی جمهوري اساسی قانون ویژگی      
 و فرهنگ از طورکلی وبه اجتماعی و تاریخی سوابق و سیاسی، اقتصادي، مذهبی، اخلاقی تفکر از برگرفته برآن علاوه
 راستاي در مشکلاتی ایجاد سبب ها ویژگیمی شود این  ملاحظه طورکه همان )1382،1،26. (مدنی،است ایران تمدن

 ایران اسلامی جمهوري تا شده باعث همه از تر بیش چه آن ولی .است شده المللی بین کیفري دیوان اساسنامه تصویب
 اساسنامه مواد که این براساس را ها تعارض .است جهان بر حاکم سیاسی تفکر تر بیش کند خودداري آن تصویب از
تقسیم  ملت حقوق و حاکمیت حقوق بهگذارد  می تاٌثیر اساسی قانون از قسمت کدام بر ابتدا المللی بین کیفري وانید

  .می کنیم

 حقوق حاکمیتتعارض اساسنامه دیوان کیفري بین المللی با.  2-1     

زیرا ، به طورکلی این سوال مطرح بوده است  نیست. يجدیدین المللی با اصل حاکمیت مساٌله تضاد دیوان کیفري ب     
 دارند طرف دیگرعده اي این عقیده را نمی باشد؟ از تضاد باحاکمیت تعارض و پذیرش تعهدات بین المللی در که آیا

 (گریپی، الشعاع قرار داده است.عدالت کیفري حاکمیت مدار را تحت  که دیوان کیفري بین المللی تاحدودي مفهوم
بعضی از مواد پیش بینی شده در اساسنامه دیوان کیفري بین المللی با برخی از اصول قانون  با این حال) 179، 1385
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ط جمهوري اسلامی یران  مربو ابتدا به تعارضاتی که با حقوق حاکمیت .در تعارض است اساسی جمهوري اسلامی ایران
  شود را مورد بررسی قرارا می دهیم.می 

  یاتسلیم اتباع به مراجع قضایی خارجی ممنوعیت از استرداد و. 2-1-1
 یا و استردادمستلزم  گاهی این همکاري ها کشورهاي عضو دیوان با این نهاد، تحت قاعده همکاري هاي اجباري     

 ،راستاي حفظ حقوق حاکمیت عنایت به این نکته که در با دیوان می گردد. ر همکاري کننده باتسلیم اتباع کشو
قوانین  مولادٌرمع می بینند، نهادهاي بیگانه و اتباع خویش درمقابل کشورها ملزم به پشتیبانی از کشورهاي جهان خود را

بین  ي قضایی خارجی ونهادها یا و تسلیم اتباع به کشورها یا استرداد و یا اتباع وممنوعیت اخراج اساسی خویش قاعده 
    پیش بینی کرده اند. المللی را

نمی تواند  طرف درخواست دیوان، کشور صورت تقاضاي تحویل متهم به خصوص دیوان کیفري بین المللی در در     
اساسنامه  89زیرا، ماده  استرداد وي به دیوان خودداري کند. از اتباع وي است از به این دلیل که فرد مورد درخواست

 و خاك آن شخص ممکن است یافت شود ازکشوري که در می تواند   که دیوان کیفري بین المللی  دیوان مقرر می دارد
این تعارض تدوین  براي رفع حویل دیوان بدهد.ت را توقیف کرده و بخواهد شخص مذکور حضور داشته باشد یا

استفاده » تسلیم «  به جاي آن از واژه استفاده نکرده و تعمدا» استرداد«واژه  وقوف به اهمیت نکته، از کنندگان اساسنامه با
  کرده اند.

راستاي اعمال  شامل تحویل دادن شخص توسط دولت  به دادگاه کیفري بین المللی در توضیح آن تسلیم را در     
 معناي اصلی خویش شامل عملی که مطابق آن کشوري به استناد یک معاهده یا در مه دانسته واسترداد رامقررات اساسنا
 28ماده   ه همان رویه اتخاذ شده دردانسته اند. این روی دیگر تسلیم می کند به کشور قانون ملی فرد را یک قرارداد یا

این تعارضات  عبارت را جهت پیشگیري از که این دونداست ادادگاه رواساسنامه  29ماده  و سابق یوگسلاوي مهاساسنا
اما آن چیزي که بایستی به آن توجه داشت  قوانین اساسی تفکیک کرده است. با ایجاد زمینه هاي ارایه تفاسیر همسو و

دیوان به  عضویت در کشوري با هر و توافق مشترك همه کشورهاي عضواست این است که خود دیوان محصول
 بنابراین اصل تسلیم اشخاص به دیوان، آن مفهوم و دیوان تبدیل می گردد. مجمع عمومی کشورهاي عضو عضوي از

روند  فرستنده هیچ کنترلی بر که درآن کشورداشت  نخواهد ص ازحاکمیت هاي ملی رااخراج اشخا معناي استرداد و
 می باشدساله  تسلیم اشخاص به دیوان اشی از ملذا نگرانی هایی که ن تحقیقات و رسیدگی هاي بعد از استرداد را ندارد.

   )5، 1383 (تاوارنیه، نخواهدبود. هیچ گاه هم پایه مساله استرداد افراد

دلیل، هیچ استدلالی درمقابل دادگاه  به دوپذیرفته اند  طرف کشورهایی که اساسنامه دیوان کیفري بین المللی را از     
  بود: قابل قبول نخواهدتباع استرداد ا براي عدم تسلیم و

  اساسنامه براي کشورهاي پذیرنده اجباري است. 12ماده   3به خاطرآن که همکاري بادیوان با استنادبه بند  -الف      
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  پیش ببرد. غیاب متهم دادرسی را دیوان مجازنیست که در –ب      

به تعقیب وي  به پیمان هاي مزبور متعهد متعاهدمتبوع  کشور ،مرتکب گردد شهروندي این جرایم را بنابراین اگر     
  کند. درسطح حقوق داخلی می باشد وگرنه بایستی وي را به کشورهاي ذینفع مسترد

  مصونیت مقامات ومراجع سیاسی 2-1-2     

نظرگرفتن  دراین اساسنامه نسبت به همه  افراد بدون : «کیفري بین المللی مقررمی دارد کهاساسنامه دیوان  27ماده         
نماینده یا  مجلس یا یک عضو دولت یا مشخص سمت رسمی رئیس دولت، به طور شد. خواهد هرگونه تبعیض اجرا

هم  عهده دارد معاف نخواهدکرد. لیت کیفري که به موجب این اساسنامه برمسواز انتخابی یک دولت به هیچ عنوان 
  »بود. فیف مجازات نخواهدچنان که وجود سمت هاي مذکور به تنهایی علتی براي تخ

 حقوق بین الملل در قواعد شکلی که به موجب حقوق داخلی یا مصونیت ها یا«این ماده مقرر گردیده که  2دربند       
که دیوان نتواند صلاحیت خود را نسبت به آن اشخاص اعمال  گرددند موجب نمی مقامات رسمی اجرا می شو مورد
 موانع اساسی و به یکی از، قابل اعمال شناخته شده است که به موجب مفاد این ماده غیر مصونیت ها اعمال قواعد» کند.

به عنوان عوامل واقعی مقاومت هاي صورت گرفته علیه الحاق به دیوان مبدل گردیده است. این مصونیت ها  یکی از
ها حساسیت هاي  دن آنبنابراین طبیعی است که ازدست دا حاکمیت سیاسی کشورهاست.یکی ازحقوق شناخته شده 

 حالی که دیوان هم چون افراد عادي محاکمه و کند. در مجموع حاکمیت هاي سیاسی ایجاد قابل ملاحظه اي را در
  می دهد. تحویل به دیوان قرار موضوع مقررات تسلیم و یا مجازات و

عدم اسناد بین المللی هستند که بر دیوان کیفري بین المللی تعدادي از ابل ذکر است که غیر از اساسنامه البته ق     
ها در صورت نقض فاحش حقوق بشر تاکید می کنند که عبارتند از: عهد نامه ورساي مصنونیت مقامات و مراجع کشور

 9کنوانسیون پیشگیري و سرکوب جنایات نسل کشی  ،شوراي نظارت متفقین  10قانون شماره  ،) 227(ماده 1919
  )37الی  34 ،1386  (تقی زاده انصاري،شکنجه. 1984کنوانسیون  و 1948دسامبر 

می  این اصل مقرر ا ذکر کرده است.مصونیت نمایندگان مجلس ر 86اصل قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران در      
به  را ها توان آننمی  کاملاٌ آزاداند و راٌي خود و نظر اظهار مقام ایفاي وظایف نمایندگی در نمایندگان مجلس در« ارد د

توقیف  مقام ایفاي وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا آراي که در مجلس اظهارکرده اند یا سبب نظراتی که در
جرمی به وي  نماینده اي دریک کشور اظهارنظر رسد دادگاه کیفري بین المللی به خاطرمی  به نظر گرچه بعید» کرد.

داد که » راٌي«مقام ایفاي وظایف نمایندگی نماینده اي طبق قانون اساسی ایران در گراما مساله این است که ا نسبت دهد.
 همان 27توقیف کرد؟ اساسنامه در اصل  تعقیب یا را می توان او آیا جرم محسوب می شد، آن راي یک جنایت یا

اعمال  مساوي اجرا و به طوربدون هیچ گونه ملاحظه اي  ورد که این اساسنامه برهمه  افراد طورکه ذکرشد مقرر می دا
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 140معاونان او و وزیران دراصل  مورد مصونیت رئیس جمهور و قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران در می گردد. اما
اطلاع مجلس شوراي اسلامی در دادگاه  مورد جرایم عادي با معاونان او و وزیران در رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و«

رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب «  122اصل  ودر» جام می شودهاي عمومی دادگستري ان
ولی همان » مجلس شوراي اسلامی مسئول است. و رهبر ملت و برابر قوانین عادي به عهده دارد در قانون اساسی ویا

مورد  در گذاشته نشده است. این امراساسنامه دیوان کیفري بین المللی بین افراد فرقی  27ماده   که گفته شد دري طور
قانون اساسی مسولیت جدیدي را تحمیل  172اصل  در فرماندهان نظامی نیز علاوه بر مسوولیت فرماندهان نظامی مذکور

تصویب کند نیازي به  دیوان کیفري بین المللی راایران اساسنامه  به این نکته توجه داشت که اگر کرده است.حال باید
  لب مصونیت براي افراد واجد شرایط نیست.طی تشریفات س

 نموده اند رهاي مختلفی را اتخاذبراي رفع این تعارض کشورهایی که به دیوان ملحق گردیده اند روش ها ومسی     
اتخاذي براي رفع این تعارض  راه حل به نظر می رسد اصلاح قانون اساسی تنها شیوه و وبرخلاف آن چه که ابتدا

مقام  واقع پیشنهاد پیچیده است.در یک پروسه ون اساسی مستلزم هزینه واصلاح قان مطور که می دانی زیرا، همان نیست.
 موارد اصلاح به رئیس جمهور در ضروري لازم است تا موارد ع تشخیص مصلحت نظام درمجمشورت م رهبري با

نفره غالباٌ صاحبان مقام رسمی  80یا  70در اجتماعی ی که قانون اساسی پیش بینی کرده ترتیب ابلاغ و شوراي بازنگري با
جمع بندي روش هاي موجود  مطالعات انجام شده با برخی از اما )36پیشین ، (مدنی ، تصمیم قرارگیرد. مورد بحث و

  براي رفع این موانع اتخاذ کرده اند: نوع راه حل را چهار

راستاي الحاق به  در« که مضمون آن بدین گونه باشد. قوانین اساسی کلی در بند پیش بینی یک اصل ویا -1     
  »اساسنامه دیوان کیفري بین المللی به طورکلی همه  موانع مربوط به قانون اساسی برطرف می گردد.

بین  انجام اصلاحات و تطبیق آن با مقررات اساسنامه کیفري تجدیدنظر یک یک مواد قانون اساسی و بررسی و-2     
  المللی.

و روش دادرسی ویژه  قواعد ایجاد یک سیاست جنایی افتراقی و ویژه براي دیوان کیفري و ایجاد پیش بینی و-3     
  واجد اعتبار از لحاظ قانون اساسی آن کشورها.

هاي موجود ، تعارض  تعارض تفسیر موافق مقررات قانون اساسی به گونه اي که در خلال این تفاسیر موانع و-4     
  موافق مقررات قانون اساسی تلقی گردند. وتلقی نگردد 

تفسیر موافق مقررات قانون یعنی به نظرمی رسدکه براي جمهوري اسلامی ایران نیز بهترین راه حل راه حل چهارم       
  متعارض اعمال صلاحیت هاي دیوان کیفري بین المللی دانست. را . بنابراین نبایستی موضوع مصونیت هاباشد اساسی

  عمومی وخصوصی  ه  عفوسالم .2-1-3      



8 
www.haghgostar.ir 

 که درمی گردد  ی کشورها به این مساله بردیوان با مقررات قانون اساسمصادیق تعارض اساسنامه  از یکی دیگر       
است. این اختیار  ن از اختیارات بالاترین مقام سیاسی کشورامحکوم ن یااخصوصی متهم کشورها اختیار عفو بسیاري از

اختیارات از عفو عمومی نیز که  همین مساله درخصوص اساسی کشورها ازحقوق حاکمیت به شمار می رود.قوانین  در
ولی با این  ندارد. این زمینه وجود دیوان کیفري بین المللی ماده اي در اساسنامه گذاري است صادق است. در نقانوقوه 

اعمال چنین عفوي در راستاي اعمال اصل صلاحیت  مثال پس از می آید که به طور وجود تعارض زمانی به وجود 
حاکمیت یک  مجموعه جاکه عمل سرزده از آن چنین مساله اي از ه گردد.ایار مزبور تکمیلی درخواست تسلیم فرد

   قانون اساسی کشورها تلقی گردد. با باطل می کند می تواند مغایر را کشور

یا تخفیف  عفو اختیارات وي را مقام وظایف رهبري یکی از قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران در 110اصل     
ن مجرمااصل این  11 مطابق بند پیشنهاد رئیس قوه قضائیه می داند. حدود موازین اسلامی پس از مجازات محکومین در

نامه  اساس 17که این امکان براساس ماده   شوند پیدا می کنند که پس از احراز شرایط خاص مشمول عفو این امکان را
  کیفري بین المللی گرفته شده است. دیوان

یک  عمومی یا خصوصی در که مساله  اعطاي عفوبراي حل این مساله وجود دارد این است منطقی راه حل  یک     
 مانع تسلیم فرد به یک دادگاه کیفري بین المللی و و در نظام داخل آن می شود. مجازات فرد فقط مانع تعقیب یا کشور

نتیجه انجام این کار  در بود. و مجازات اوست نخواهد استرداد وي به کشور دیگري که خواستار محاکمه وحتی  یا
، 1، 1388(میر محمد صادقی،.کرد نخواهد عفو ایجاد خصوص مساله مورد درخواست در ی کشورقانون اساس مغایرتی با

239( 

  قلمرو کشورهاي عضو تجویز انجام تحقیقات واقدامات تعقیبی دادستان در.2-1-4    

این اساسنامه  قوانین اساسی کشورها ترتیباتی در از موارد برخورد اساسنامه دیوان کیفري بین المللی با یکی دیگر      
بنابراین منافی اصل صلاحیت  وایی داخلی نادیده انگاشته می شود نتیجه آن اعمال اختیارات مقامات قض است که در

  حقوق حاکمیت تلقی می گردد. حقوق ملی و افی اصل حاکمیت ملی ومن انحصاري این مقامات و

 تعقیبی توسط دادستان در این ترتیبات به موضوع تجویز اختیاراتی براي دیوان درحوزه  انجام اقدامات تحقیق و      
  شامل امور ذیل می گردد: تباط داشته ورا قلمرو کشورهاي عضو

قلمرو هر کشوري انجام دهد( به شرط  در اساسنامه دادستان می تواند تحقیق را 54ماده  2به موجب بند -الف      
  )در همین بندپیش بینی شده شرایط مراعات 
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 معاینات محلی و ، انجام تحقیقات وها لزوم کسب نظر آن خود دولت ها وتاکید برحق اولیه  با 99ماده  4بند –ب       
خاصی حتی بدون حضور مقامات دولت مورد  شرایط دیوان در مشورت با با قلمرو دولت عضو را شهود در با مصاحبه

  تقاضا به دادستان تجویز می کند.

ن در می کند که دادستا، مقرر ز اختیار به شعبه  مقدماتی دیوانتجوی اساسنامه با 57ماده   3بند شق د از –ج        
قلمرو آن  تحقیقات را در  انجام ،دولت هاي موردنظر نظر ، حتی بدون جلب همکاري وشعبهشرایطی با اجازه ي این 

شرایط این تجویز دراین بند عدم توانایی انجام درخواست هاي همکاري آن دولت اعلام گردیده  دولت پیش ببرد و
                      شد چنین که قبلاٌ ذکر 38اصلطور  همین35و 32،33،34ل واص اما قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران در است.

  به دادستان دیوان کیفري بین المللی نمی دهد. اجازه اي را

  تبعات ناشی از سیستم اعمال مساله  صلاحیت تکمیلی دیوان کیفري بین المللی.2-1-5     

تکمیلی آن است که با صلاحیت  صلاحیت کامل و ل مهم در ارتباط با دادگاه کیفري بین المللی دریمسا یکی از      
بین  مواردي که اعمال صلاحیت دادگاه کیفري دادگاه هاي ایران سازگاري ندارد به خصوص در محاکم و» انحصاري«

قانون اساسی  پیچیده  رابطه این دادگاه با نکات مبهم و که یکی اززه  سیستم قضایی ایران صورت گیرد المللی بدون اجا
  محسوب می شود.جمهوري اسلامی ایران 

تقلیل خشونت ، رابطه   پی آمدهاي صلاحیت اجباري این نهاد بین المللی و آثار و از اهداف آن هم کاستن از      
 (فلاحیان، بود. ها مراعات آن محاکم ملی واحترام به ملاحظات حاکمیت هاي ملی کشورها و طولی صلاحیت دیوان بر

تحت همین  نه جایگزین محاکم ملی تلقی می شود. مکمل و نهادي معین وبدین ترتیب اکنون دیوان ) 235پیشین ، 
قوانین  تکمیلی هیچ تعارضی با اصول حاکمیت ملی و  که اصل صلاحیت می شود استدلال اندیشه است که عموماٌ

  ندارد. اساسی کشورها

در  را که دیوان پرونده ها اساسنامه این امکان را می دهد 17ماده  دراصل صلاحیت تکمیلی پیش بینی شده       
مواردي که  در و نداشته باشد. رسیدگی را یا تمایل به تعقیب و حقیقی توان یا که دولت به طور شرایطی قبول کند

بودن معاهدات بین المللی  بین المللی عرفی لازم الاجرا قاعده فره می رود، ازطدولت صالح عمداٌ از انجام تعهداتش 
آن  از بنابراین محدودیت هاي اصل مزبور هیچ تداخلی با اصل حاکمیت ملی ندارد.. می کند ت پیرويیواصل حسن ن

خود  واقعی در کشورها را عدم تمایل یا عدم توانایی محاکمهکه احراز  که اصل صلاحیت تکمیلی تجویز می کند جا
  تردید می کند. دچار را ما احراز کند این امر دیوان ارزیابی و

بنابراین نفع شان ایجاب  ایند.اعمال نم آن است که دولت ها ابتدا صلاحیت خود را واقعی براي این امر اما راه حل     
  صورت لزوم در داشته باشند و قوانین داخلی خود در به وجود می آورند تا ابزار لازم را می کند که چنین انطباقی را
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صلاحیت  جنایات واقع در مورد نظام داخلی خود در زم دردولتی فاقد قواعد لا کنند. اگر قوانین داخلی خود را اجرا
اصل قانونی بودن جرایم ،  زیرا، را اعمال کند. صلاحیت خود صورت طرح قضیه اي نمی تواند دیوان باشد، بالطبع در

ابتدا می تواند المللی است که  این صورت این دیوان کیفري بین در ایجاب می کند که قبلاٌ جرم شناخته شده باشد.
  این صورت صلاحیت دیوان تکمیلی نیست. را اعمال کند در صلاحیت عمل خود

  مساله اجراي مجازات هاي اساسنامه  دیوان کیفري بین المللی .2-1-6      

 دیوان بابحث اساسنامه  مصادیق تعارضات مورد زا یکی دیگر ،دیوان با در راستاي مساله کلی همکاري کشورها     
که  می باشد.چراها سوي دیوان به وسیله  کشور گرفته از قوانین اساسی ، اجراي مجازات هاي مورد حکم قرارمقررات 

ماهیت مجازات ها،  نظر دستوراتی که ممکن است از مجري دستورات دیوان می سازد. را اجراي مجازات ها، کشورها
 طرفی مطابق قوانین داخلی ، از از وداشته باشد ن ها قوانین کیفري آن و هاقوانین اساسی کشور با سنخیت لازم را

در خصوص حبس اجراي آن مستلزم نظارت  تخفیف مجازات موجود درحقوق داخلی نیز پیروي نکنند. و مقررات عفو
 استقلال و که این امر ازنقطه نظرحاکمیت ملی و این خصوص می باشد در اقدامات کشورها دایم دیوان بر و مستمر

  موردي چالش زا به شمار می رود. الت کیفري واعتبار نظام عد

به عنوان پیش  مقابل پذیرش زندانیان آن کشور، شرایطی را آن جاکه اساسنامه به دولت ها اجازه می دهدکه در از      
امکان عدم اجراي  اعمال مجازات ها و مشروط به شرط اعمال قوانین ملی بر آن را کشورها می توانند شرط مقرر کنند،

می آید که مساله  مجموع آن چه گفته شد بر بنابراین از طبق حق اعطاي عفو بخشودگی کند. ی مجازات بریجز یا کلی و
کشورهاي مختلف که به دیوان ملحق گردیده اند  اشکالات ناشی از اجراي مجازات هاي دیوان کیفري بین المللی در

تقسیم موافق قوانین اساسی قابل  پرتو در عارض مورد بحث نیزانگیخته است.لذا تنکنش هاي چندان دامنه داري را بروا
 اغماض می باشد.

 ملتتعارض اساسنامه دیوان کیفري بین المللی با حقوق   .2-2     

 آن از اما .باشند داشته برخورد هم حاکمیت حقوق با هایی حوزه در است ممکن چند هر ها تعارض از دسته این     
 اي جداگانه بندي دسته در سازند می متاثر را حاکمیت کلیت نه و اشخاص مستقیما اول درجه در تعارضات این جاکه
 از برخی بهکه در این قسمت  باشند می مدنظر شهود یا و بزهکار یا و دیده بزه حقوق رو، این از .اند شده آورده

  .کنیم می اشاره اشخاص حقوق با المللی بین کیفري دیوان اساسنامه تعارض  مصادیق

 ابدممنوع حبس مجازات ها آن اساسی قانون در که آید می پیش کشورهایی براي تعارض این: ابد حبس .2-2-1   
 هر .است اشکالاتی با مواجه بشر حقوق نظر نقطه از )159پیشین ، .(تاوارنیه،ازبکسنان ) وگواتمالا،(مثال پرتغال  است
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و   تجویز بر ابد حبس  مساله از فراتر حتی ،مقابل نظر نقطه ها سازمان ومثل کشور هاي عربی  کشورها از  برخی چند
 .کردند می تاکید اساسنامه در اعدام مجازات اعمال

 درشرایط هم آن ابد حبس مجازات اپذیرشب را گرایش دو این وجمع تعدیل کیفري دیوان  اساسنامه حال این با     
 که آن شرط به ابد، حبس« :دارد می مقرر کیفري دیوان  اساسنامه 77 ماده 1 ب بند رو، این از .ه استکرد قبول خاص
 اساسی قانون در.» نماید می ایجاب را آن علیه محکوم شخص احوال و اوضاع چنین وهم ارتکابی جرم اهمیت

 تناسب داده اهمیت آن به چه آن و .است نداده قرار را منعی گونه هیچ ها مجازات نوع براي  ایران اسلامی جمهوري
 .است گردیده رعایت تناسب این جا این در که است مجازات و جرم

 تعیین را مجازات متهم براي داخلی دادگاه که آید می پیش زمانی تعارض این: مجددمتهم تعقیب امکان .2-2-2     
 صلاحیت بخواهد رو این از نداند کافی یا عادلانه را مجازات دیوان ولی کنند اعمال خود را مذکور مجازات و کند

 .شود می گرفته نادیده او حقوق که آید می فراهم متهم مجدد تعقیب امکان جا این در کند اعمال خودرا تکمیلی

 قوانین در و شده شناخته رسمیت به کشورها اکثریت در که است قواعدي از یکی زمان مرور :زمان مرور.2-2-3     
 معینی زمان مدت تا مجازات به حکم صدور تاریخ از و شد جرم مرتکب شخص اگر که معنی این به .دارد جاي ها آن

 که جرایمی« :دارد می مقرر المللی بین کیفري دیوان اساسنامه 29 ماده اما .شود می زمان مرور مشمول نگردید دستگیر
 وجود متهم حقوق با تعارض جا این در» .شد نخواهد زمان مرور مشمول است دیوان صلاحیت در ها آن به رسیدگی

 .رسد می نظر به منطقی دیوان رویکرد این هستند جرایم ترین خطرناك از جرایم این چون اما .دارد

 و عفو مستحق را او شودکه مرتکب را اعمالی جرم ارتکاب از پس متهم اگر :بخشودگی و عفو استحقاق.2-2-4     
 به ابتدائاٌ کشورها اگر رو، این از .است نکرده هیارا امر این براي را حلی راه هیچ دیوان جا این در.باشد کرده بخشودگی

 اي اجازه چنین این دیوان که رسد می نظر به دننمای عفو را او موجود کیفیات به توجه با و دننمای رسیدگی مرتکب جرم
 .کند می رسیدگی امجدد و تلقی ناعادلانه را محاکمه و دهد نمی

 تعارض  با قوانین عادي  -2

در  یکی دیگر از محدودیت هاي الحاق به اساسنامه دیوان می تواند مغایرت قوانین عادي با اساسنامه دیوان باشد.     
کشور مان   پذیرفته شدهبا مجازات هاي مجازات هاي پیش بینی شده در اساسنامه دیوان رابطه  قسمت به بررسی این

  پرداخته می شود . 

  انواساسنامه دیو 1370مصوب سال   اسلامی ازاتجم قانون. 2-1
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 می باشند. مرتکب آن مستحق مجازات و ب می شوندسوحکه جرم م دیوان اقداماتی را اساسنامه 5ماده ،دوم درفصل     
  »اهتمام مجموعه جامعه بین المللی. م موردایبه خطیرترین جر است صلاحیت دیوان منحصر« این چنین بیان کرده است:

  صلاحیت رسیدگی دارد: م زیریموجب این اساسنامه نسبت به جرادیوان به      

     : جنایت تجاوز4  : جنایات جنگی3   : جنایت برضدبشریت2  ی: جنایت نسل کش1    

با قانون مجازات هیچ اختلافی دراین عناوین  البته ما است. مورد اساسنامه منحصربه چهار بنابراین عناوین جرم در     
جنایت و  جنایات جنگی ،بشریت ضد جنایت بر،یجنایت نسل کشقانون مجازات ما  نمی بینیم. 1370اسلامی مصوب 

با گونه مغایرتی  اساسنامه آمده هیچ عناوین کلی که در بنابراین در می داند. جرم را ها آن و محکوم می کندرا  تجاوز
براي تحقق  بوده و قدتبه این اصول مع دیگران ما مدعی هستیم که قبل از ما بلکه دیده نمی شود. قانون مجازات اسلامی

بنابراین مغایرتی که می تواند در قانون مجازات ما و اساسنامه دیوان به  ) 333پیشین ، (ال حبیب،آن تلاش می کنیم.
  ماست.  داخلیمجازات هاي پیش بینی شده در اساسنامه دیوان با مجازات هاي وجود بیاید مساله رابطه 

ل مورد بحث نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس یترین مسا مجازات اعدام از مهم ،در فصل مربوط به مجازات ها     
، کشور هاي دیگر در مقابل .ام در اساسنامه مخالفت داشته اندپاره اي از کشور ها با پیش بینی مجازات اعد رم بود.

رغم طرفداري عده قابل عدام در اساسنامه بودند. ولی علیمعتقد به درج مجازات ا یخصوصا کشور هاي اسلامی و عرب
کنفرانس رم از مجازات اعدام، این مجازات در اساسنامه دیوان وارد  کننده در  توجهی از نمایندگان کشورهاي شرکت

ل طیفی از مجازات هاي مالی شامدر اساسنامه دیوان ازات هاي پیش بینی شده دانیم، رژیم مج گونه که می همان .نگردید
ترتیب در زرادخانه کیفري دیوان از ضمانت اجراهاي کیفري بدنی و سالب حیات  آزادي است و بدین و مجازات سالب 

عنوان شدیدترین مجازات در  کننده شئون انسانی خبري نیست و در نهایت دیوان به تحقیر آمیز و  و مجازات هاي وهن
هم در  داند، مجازاتی که آن هم تحت شرایط خاص قابل اعمال می را آن» مجازات حبس ابد« اساسنامه خود 77ماده  

   اجباراً قابل بازنگري است.  نهایت 

اما سوالی که در این جا به ذهن می رسد این است که موضع کشور هاي نظیر جمهوري اسلامی ایران در این مورد      
چیست؟ از یک سو مجازات اعدام در قوانین داخلی ما موجود است و قبول نفی آن در اساسنامه ممکن است اجراي این 

ز سوي دیگر مساله به این بستگی دارد که رابطه آتی ما به این اما ا مجازات را در قوانین داخلی با مشکل مواجه سازد
تر به عنوان شاکی در این دادگاه حضور خواهیم داشت یا به صورت  دادگاه به چه نحو خواهد بود؟ آیا بیش

  )40، 1 ،1388(شریعت باقري،متهم؟

گرایانه   مداخله حلی که در اساسنامه آمده این است که  است که هر چند اساسنامه دیوان با یک سیاست عدم ه را       
که هیچ موردي از موارد مذکور در این فصل از اساسنامه بر اجراي مجازات هایی که در  دارد  خود عنوان می 80در ماده 
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که بر قوانین کشورهایی که مجازات هاي مشروحه در این فصل را  نگذارد، هم چنا نمی اند، تأثیر  قوانین ملی مقرر کرده
هر نوع مجازات و هر شیوه اجراي  دهکنن ثیر است؛ با  این وجود، این ماده تأییدات بی اند  بینی نکرده در قوانین خود پیش

ش اجراي مجازات است و داخل نبوده و به این معنا نیست که در کل، اساسنامه موافق هر نوع مجازات و رو مجازات در 
گونه مجازات ها از مصادیق جنایات علیه بشریت و یا شکنجه تلقی گردند. زیرا این  است برخی از این چه بسا ممکن 

المللی، مجازاتی  هاي ملی براي حمایت از نظم از دست رفته جامعه بین بود که دادگاه امر بسیار نامطلوب خواهد 
  .دنالمللی در اساسنامه انتخاب کرده است، اعمال نمای خود جامعه بین چه که تر از آن  رحمانه تر و بی سخت

اي نسبت به تغییر  هرچند که ظاهر اساسنامه دیوان مبین این است که دولت الحاق شونده به آن اساسنامه هیچ وظیفه     
ولی به نام اعمال عدالت و  بینی شده است ندارد، داخلی خود بر اساس آن چه که در اساسنامه مذکور پیش قوانین 

عدالتی دیگري را مرتکب شوند هر چند که قبول این  ن حقوق بشر نبایستی کشورها ظلم و بیاناقض ستاندن داد از 
گردد و دستیابی به آن محتاج گذشت مدت زمانی طولانی  کشورها هنوز آرمانی تلقی می واقعیت در بسیاري از 

    )215پیشین،  (فلاحیان ،است.

    مساله شکنجه و مجازات هاي پیش بینی شده  در قوانین ایران  2-2     

) و کنوانسیون منع 1966المللی حقوق مدنی و سیاسی ( میثاق بین 7و ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر  5ماده      
ه دانسته و آن را منع آمیز را مشمول تعریف شکنج ) هر نوع مجازات یا رفتار خشن غیر انسانی و وهن1948کشی ( نسل 
همین عبارت با افزودن جمله اي نموده است. و این شرایط از سوي اساسنامه دیوان نیز مورد پذیرش واقع شده است.  

  دنی و سیاسی به این شرح تکرار شد:میثاق بین المللی حقوق م 7عینا در ماده 
به ویژه هیچ کس را ، غیر انسانی و موهن قرار داد. هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه یا مجازات یا رفتار خشن «      

  )91،  1، 1390 (اردبیلی،»رضایت آزادانه او تحت آزمایش هاي پزشکی یا عملی قرار داد. نمی توان بدون
  دارد:  می کنوانسیون منع شکنجه در تعریف شکنجه مقرر  1ماده   بدیت ترتیب      
شکنجه شامل هر فعل عمدي است که توسط آن درد یا صدمه شدید اعم از جسمی یا روحی به منظور نیل به «      

مور رسمی یا تحت نظارت ااي توسط یک م هنگامی که چنین درد یا صدمه ...اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار  
  »رد، بر شخص وارد گرددپذی ورت میخود ص  رسمی وي یا با رضایت یا سکوت وي در سمت 

صدمه ذاتی ضمانت اجراهاي قانونی یا منتج از  اي نیست که صرفاً ناشی از درد یا  درد یا صدمه« این تعریف شامل       
  خوانیم: کنوانسیون مزبور می 2و در ماد » باشند ها می آن

منظور پیشگیري از شکنجه در  ر اقدامات را بهی یا دیگیثر قانونگذاري، اداري، قضاودامات مباید اق دولت عضو هر«        
  ».هاي تحت صلاحیت خود انجام دهد سرزمین
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شکنجه «   گونه تعریف کرده است: را تحت این عنوان این» شکنجه« اساسنامه دیوان نیز   7(هـ) ماده قسمت  2بند       
 است به شکنجه  تحت کنترل متهم یعنی تحمیل عمدي درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که در توقیف یا

  ».شود آن است، نمی هناشی از مجازات قانونی که ذاتی و یا لازما که شکنجه شامل درد یا رنجی که صرف الا این

ی براي پیشگیري از شکنجه یمساله اساسی این مطلب است که آیا لزوم اقدامات تقنینی، اجرایی و قضا بدین ترتیب    
هایی مانند شلاق، قطع عضو، کور کردن، به صلیب کشیدن،  کنوانسیون منع شکنجه با مجازات 2ه ماد پیش بینی شده در 
انند مشمـول تعـریف و تفسیر تو ري ما وجـود دارند، میعضو و قصاص نفس که در قوانین کیف سنگسار، قصاص 

هاي کمیته منع شکنجه باشد یا خیر؟ یا  منع شکنجه و اساسنامه دیوان و برداشت وانسیون در کنه پیش بینی شده شکنج
پیش بینی شده در کنوانسیون منع شکنجه و اساسنامه دیوان، » ضمانت اجراهاي قانونی « این نکته که آیا منظور از عبارت 
الملل عرفی به آن  نی است که حقوق بینکشورهاست و یا آن نوع مجازات هاي قانو قانونی بودن از نظر حقوق ملی 

  معتقد است؟ 

گفت این » مجازات قانونی« ال در خصوص ممنـوع نبودن شکنجـه ناشی از واي که باید در پاسخ به این س نکتـه     
ز خواهند بود که در هر یک ا هر یک از دولت هاي عضو متعهد «  دارد: کنوانسیون منع شکنجه مقرر می 16است که ماده 

ه شده یطبق تعریف ارا رحمانه، غیر انسانی یا موهن که  مناطق تحت صلاحیت خود از دیگر رفتارها یا مجازات هاي بی
مور اسکوت یک م شوند، در صورتی که چنین اعمالی تحت نظارت یا با رضایت یا  منجر به شکنجه نمی 1در ماده 

ویژه تعهدات ه ب ه وقوع پیوسته باشد نیز جلوگیري نماید. کنند ب عمومی و یا دیگر اشخاصی که در سمت رسمی عمل می
جاي  رحمانه، غیرانسانی یا موهن به  با جایگزینی عبارت رفتارها یا مجازات هاي بی 13و  12، 11، 10موجود در مواد 

   ».گونه رفتارها یا مجازات ها نیز اعمال خواهد گردید واژه شکنجه بر این

شود هر نوع مجازات خشن، غیر انسانی و موهن نیز در حکم  اشتی که از این ماده میبدین ترتیب، مطابق برد     
این  1شود. هر چند مستفاد از ماده  هاي پیش بینی شده در این کنوانسیون می گردیده و شامل ممنوعیت شکنجه تلقی 

را » مجازات هاي قانونی« المللی  بیناساسنامه، این نظر قابل دفاع است که اسناد  7ماده  (هـ) قسمت  2کنوانسیون و بند 
گردد، نفی  و رنج ناشی از ذات مجازات یا درد و رنج تبعی مجازات تحمیل می ها به اشخاص درد  که به موجب آن

ایراد عمدي درد یا رنج «اساسنامه دادگاه کیفري بین المللی شکنجه را عبارت از  7ماده  (هـ) قسمت  2بند  کنند. نمی
ریح کرده که شته و تسدان »علیه شخصی که در بازداشت یا تحت کنترل متهم قرارا دارد جسمی یا روحی،اعم از  شدید،

 ( ن است شکنجه محسوب نمی شود.آو یا فرع بر  آندرد یا رنجی که ناشی ار اعمال مجازات هاي قانونی یا نهفته در
  )117پیشین، میر محمدصادقی ،

  الاجراي ، مجازات قانونی ناشی از حقوق لازم»مجازات قانونی«رسد منظور از  دیدگاه به نظر می بنابراین، تحت این       
ل حقوق بشري است.بنابراین اگر در قوانین ما شلاق و تازیانه و ... به عنوان مجازات پیش یمسا المللی در خصوص  بین
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نمی توان ان را از مصادیق شکنجه عنوان کرد.چرا که اصولا شکنجه دردو  د،بینی شده و بناست که بر مجرم اعمال شو
قانون مصوب باشد. بنابر این ابهام این موضوع در   و قبل از مجرمیت و بدونه وجود رنجی است که قبل از ثبوت حکم

  )514پیشین،  (ال حبیب،اساسنامه برطرف شده است.

درخصوص موضوع بحث  شخاصالمللی ا تواند رافع مسئولیت بین الحاق میله که آیا عدم ااما در خصوص این مس     
المللی حقوق مدنی و  عنوان یکی از اعضاي اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین  منفی است. ایران به باشد، پاسخ 

ق یا عدم الحاق تأثیري الملل عرفی الحا رسمیت شناخته است و از نظر حقوق بین ها را خود به ممنوعیت سیاسی قبلاً این 
  .خصوص مساله مـورد بحث ندارد  المللی در قضاوت مراجع بین در سرنوشت 

 بین المللی کیفري ساسنامه دیوان : ایجاد حق شرط براي ایران در الحاق به ا 4

بحث حق شرط به لحاظ استحکام و التزام معاهدات بین المللی جایگاه مهمی در توثیق و التزام رویه دولت ها در      
و عدم وجود حق شرط بر اساسنامه دیوان  معایب و مزایاي ،به بررسی حق شرطقسمت در این  .پایداري معاهدات دارد

می پردازیم . طبق مقررات کنواسیون وین و مبانی حقوقی  اسلام وجود حق شرط در  اساسنامه دیوان کیفري بین المللی 
که بر طبق قانون یا عرف بین المللی استثنایی بر اعمال  نآاصل بر اعمال حق شرط در معاهدات بین المللی است مگر 

ن تر دولت ها در فرایند قانونمند ساخت ن وارد شود و به طور کلی تاسیس حق شرط جهت مشارکت هر چه بیشآ
 )55، 1387اسماعیل تبار ، .(فراگیر جامعه جهانی ضروري است 

  تعریف حق شرط  4-1

حق شرط « معاهدات بین المللی حق شرط را چنین تعریف می کند. وین درباره  1962کنواسیون  2 هماد (د) 1بند      
تنفیذ ، قبول ، تصویب یا الحاق اعلامیه یک جانبه اي است که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء ، 

ار حقوقی بعضی از مقررات معاهده آثر بر استثنا یا تعدیل یقصد خود را دا آن  صادر می کند و به وسیله هبه یک معاهد
  )1385،1،91ضیایی بیگدلی ،(» نسبت به خود بیان می دارد.

خواست دولت شرط گذار به که بنا بر در ز قلمرو معاهده استبر اساس این تعریف حق شرط اعلامیه اي خارج ا     
اما این اعلامیه همانند ایقاع در حقوق مدنی با زمینه مناسب حقوقی  صورت اعلامیه اي جداي از معاهده اعلام می گردد.

ن وضع اصل چنین حقی براي آجانبه از سوي دولت شرط گذار صادر می شود  و زمینه مناسب  ن به صورت یکآ
حق شرط که صریحا در یک « کنواسیون وین اعلام می دارد : 20ماده  1بر همین اساس بند دولت شرط گذار است 

  »معاهده مجاز شمرده شده باشد موافقت بعدي سایر کشور هاي منعقد کننده معاهده را لازم ندارد 

  تنظیم حق شرط2- 4      
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حل سومی را پیش بینی نکرده ه هیچ را آن  به و عدم الحاق بین الحاق و قبول کیفري بین المللی اساسنامه دیوان      
 120اساسنامه صراحتا حق شرط را در ماده  ،بین المللی در رابطه با تنظیم حق شرط بر اساسنامه دیوان کیفري است.

یک کشور « که اعلام می دارد: درباره تنظیم حق شرط کنواسیون وین 19خود ممنوع کرده است و طبق بند الف ماده 
محدود کند مگر در ن معاهده آاء ، تنفیذ ، قبولی  یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود را نسبت به هنگام امض

  صورتی که :

  الف:معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد.      

  فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست مجاز است.  ب : معاهده مقرر کرده باشد حق شرط     

 (» مغایرت داشته باشدمنظور معاهده  غیر موارد مشول بند هاي الف و ب وقتی که تهدید تعهد با هدف و ج: در     
  )59پیشین ،اسماعیل تبار ، 

اما وجود  .اد حق شرط بر این دیوان الحاق شدبا ایج دیوان کیفري بین المللی نمی توان اساسنامه 120بنابراین طبق ماده 
   همراه دارد که به طور خلاصه بیان می شود. یا عدم وجود حق شرط بر اساسنامه مزایا و معایبی را به 

ها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی  دولت هم چنان که گفته شد     
ر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را براي نظام حقوقی ها را که با قوانین داخلی خود مغای از مقررات آن

ها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوق آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولا فلسفه حق شرط تسهیل  داخلی آن
ها در مورد اصول اساسی و  چه دولت ها و گسترش دامنه الحاق کشورها به معاهدات است. چنان عضویت دولت
ها در مورد مسایل فرعی و نه چندان اساسی  در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنپیش بینی شده تعهدات اصلی 

ها در معاهده نمی باشد و در هر حال عضویت مشروط و محدود  قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آن
چه در اساسنامه دیوان کیفري بین  ر معاهده است و به همین دلیل اگر چنانها د ها ، بهتر از عدم عضویت آن دولت

یجاد حق شرط به این تر کشورها با ا المللی حق شرط پذیرفته شده بود نه تنها کشور جمهوري اسلامی ایران بلکه بیش
قلمرو اجراي  چنین افزایش دامنه و هاي معاهده و هم و این باعث افزایش کمی طرفمی شدند. اساسنامه ملحق

  اساسنامه دیوان می شد.

می  یوان  مشکلات دیگري هم به وجودالبته باید به این نکته هم توجه کرد که که با وجود حق شرط بر اساسنامه د     
ن جایی که تاسیس دیوان کیفري بین المللی در جهت حمایت از بشر در مقابل افرادي که حقوق بشر را زیر پا آمد. از آ

مده است وجود حق شرط بر این گونه معاهدات مشکلات خاصی را به همراه دارد. معاهدات آد به وجود می گذارن
چرا که هایی برخوردارند که موضوع شرط بر این معاهدات را بحث انگیز نموده است. مربوط به حقوق بشر از ویژگی

تعهدات بین   .نی حمایت از افراد بشرهدف و موضوع این گونه معاهدات عبارت است از تدوین حداقل معیارهاي جها
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متعهد می شوند تا  بشردر این معاهدات تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلکه دولت ها در قبال  پیش بینی شدهالمللی 
ها ایجاب نکند،  ها رعایت نمایند. بنابراین تا زمانی که منافع ملی دولت معیارهاي بین المللی حقوق بشر را در مورد آن

  ها قرارنمی گیرد. مخالفت با اعلام شرط بر این معاهدات در اولویت سیاست خارجی آن

ها به هنگام امضاء ، تصویب یا الحاق  معاهدات بین المللی حقوق بشر نیز درباره امکان اعلام شرط از سوي دولت      
واد معاهده منع ا نسبت به برخی از ممواضع متفاوتی اتخاذ کرده اند. برخی از معاهدات اعلام شرط را به طور کلی ی

لی کیفري . برخی دیگر از مانند کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر آموزش و یا اساسنامه دیوان بین المل نموده اند.
گروه سوم  ون هیچ محدودیتی صادر نموده اند.جواز اعلام شرط را بد انند کنوانسیون حقوق سیاسی زنان)م معاهدات(

مانند کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، امکان اعلام شرط را مشروط بر آن که با هدف و  از معاهدات،
اما براي تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت شرط با هدف و  ،موضوع معاهده مغایرت نداشته باشد، پیش بینی کرده اند

بین المللی   مانند میثاق ي،هدات حقوق بشرموضوع معاهده مرجع صلاحیتداري معین نکرده اند و گروه چهارم از معا
  .حقوق مدنی و سیاسی، در خصوص حق شرط سکوت اختیار نموده اند

علیه  جنایات عاز وقوع چهار  نو اما با توجه به این که هدف و موضوع ایجاد دیوان کیفري بین المللی جلوگیري     
تر مقامات  ار سوي افراد که بیش جنایاتدر سطح بین المللی است و در صورت وقوع این  و محاکمه مرتکبان  بشریت

مریکا با ایجاد حق ایالات متحده آ بلند پایه کشور ها هستند در صورت وجود حق شرط کشور هاي قدرتمندي مثل
ان عملا نمی توانست به هدف و ی در این زمینه بکنند و دیویشرط به برخی مواد اساسنامه  می توانستند سوء استفاده ها

بین المللی    بین المللی است دست یابد و به صورت یک سازمان جنایاتمنظور خود که به مجازات رساندن مرتکبان 
  مد .مد در می آآناکار 

  ثار زیر را داشته باشد:آتوانست  حق شرط بر اساسنامه دیوان کیفري بین المللی می ودوج هايدر واقع ایراد     

  امه دیوان .ر هم زننده یگانگی نظام اساسنب - ١

  .بی ماهیت نمودن اساسنامه دیوان - ٢

 )96پیشین، ضیایی بیگدلی ،(.بر هم زننده توازن اساسنامه  - ٣

که در پیرامون وجود یا عدم وجود حق شرط در اساسنامه دیوا ن بین المللی کیفري ذکر  هاي با توجه به موضوع     
  شد،عدم وجود حق شرط به عنوان یکی از دلایل و محدودیت هاي عدم الحاق ایران به اساسنامه محسوب می شود.

  و پیشنهاد ها  نتیجه گیري

الحاق کشور مان به اساسنامه دیوان کیفري بین المللی  و شرعی محدودیت هاي حقوقی آن چه از بررسی و تحلیل      
موازین شرعی با اساسنامه دیوان  زا که منبعث ییبا توجه به تعارض ها می نیستند.یمحدودیت ها دابر می آید این که 
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این  گاناین تعارض ها به نوعی منبعث از بافت دینی و مذهبی قانون اساسی کشور ما است که به عقیده نگارننداست 
 ل سیاسی،ایدر سایه اصل مصلحت و حکمت در پرتو بینش حقوق مترقی اسلام به مس ی نبوده ویمتعارضات دا
بلکه تصمیم گیرندگان می توانند با اتخاذ روش هاي  ،غیر قابل حل تلقی نمی شود ،بین المللی کشور ها اجتماعی و

  و این تعارضات را از میان بردارند. دمناسب و تاثیر گذار در اساسنامه به رفع این مشکلات بپردازن

دسته تعارض  در دو قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران آن را با اساسنامه دیوان براي تطبیق این راستا دراما     
حقوق  تعارض آن با قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و حقوق حاکمیت در اساسنامه دیوان کیفري بین المللی با

  د.رهیافت نسبت به دیوان کیفري بین المللی وجوددار نهایت دو در نمودمطرح  می توان ملت

این  از ضروري است و سیاسی بین المللی مهم و دوام زندگی حقوقی و این دادگاه براي حیات و وجود-1     
تغییر قوانین  اصلاح وقوانین داخلی باید به  صورت تعارض با در روبایستی به استقبال بدون شرط این اساسنامه رفت و

  داخلی به نفع دادگاه کیفري بین المللی اقدام نمود.

جنگی وبین المللی حائز اهمیت کاران جنایت لمللی براي مجازات مجرمان ویک دادگاه کیفري بین ا گرچه وجود-2     
دادگاه  و را محترم شمرد واصول حقوق داخلی مصالح قوانین بین المللی باید تعارض میان قوانین داخلی و ولی در است

تعارض  در و ملی آسیب نمی رساند صلاحیت دارد محاکم و دادگستري جایی که به صلاحیت  کیفري بین المللی تا
  حقوق داخلی است. ترجیع با ،یان حقوق بین المللی وحقوق داخلیم

صلاحیت دیوان را  ما جایی که اگر به خصوص آن توجه به اهمیت این امر بابه عبارت ساده تر  به نظر می رسد     
جنایات  (ژنوسید، جنایاتکشورهاي عضو ، مرتکب این  یکی از اتباع جمهوري اسلامی ایران در گاه یکی از نپذیریم آن

ایران مرتکب این جرایم گردد نتوانیم به  اتباع کشورهاي عضو در یکی از یا و تجاوز وجرایم جنگی) شود ه بشریت ،علی
حتی شوراي  به حاکمیت جمهوري اسلامی ایران لطمه می زند و این امرن جاي که آبنابر این از آن رسیدگی کنیم . 

در راستاي  را تعارض موجود نتیجه باید درلذا پیشنهاد می گردد  رسیدگی کند جنایتمی تواند بدوآ به این  هم امنیت
همانند نقش هاي که در مرحله   بین المللی بتوانیمکیفري  اق به دیوانو هر چه سریع تر با الح ق حل نماییممواف تفسیر

تدوین اساسنامه رم داشتیم در تحولات حقوق کیفري بین الملل به ویژه در نظام بین المللی حقوق بشر تاثیر گذار بوده 
 باشیم .

 

  

  


